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شناسى تفت زيسرپيش مقالهسر

سيده استض كنيد خبر رفر
للكـواقـعـى مـوساخـتـار وكـه «

DNAن تـصـور با آن!چه تـاكـنـو
د.ت بسـيـار دارمى!شـد، تـفـاو

ه!ىنجيران زارل از هزلكواين مو
لى در هم!تنيـده تـشـكـيـلتاه، وكـو

ه!هــــا درنـــجـــيـــرشـــده اســــت. ز
ىازت مـوبعضى نقـاط بـه صـور

ند. اينبا يك!ديگر ظاهر مى!شو
د در مدل مارپيچجوى!هاى موى از بى!هنجاراند بسيارمدل مى!تو

اكنش شمـا در». وضيح دهدا تون ـ كريـك راتسوشته!اى ودو ر
د مى&كنيد؟ا رنگ آن رنه است؟ بى&درضى چگوابر اين خبر فربر

نظر نمى&كنيد؟ا مى&پذيريد، يا فعلا اظهارنگ آن ربى&در
ل هستند،ا خلاف علم متداوهايى كه آشكارنه خبر از اين&گو

هاگاه در زيست&شناسى منتشر شده&اند. بعـضـى از ايـن خـبـر
دل با اقبـال روبـه&رو نـشـدنـد، امـا خـوهـلـه&ى اوچـه در واگـر

ا تشكيل داده&اند. مثلا، به يادهسته&هاى انقلاب&هاى علمى ر
ا به جامعه&ىد رنتيك خول ژقتى اصوا كه وگور مندل رآوريد گر
فت.ا جدى نگرائه داد، كسى سخنان او رعلمى ار

ده در تاريخ و فلسفه&ى علـم در مـورشى كه امروز اما نگـر
تش سنتى تفاوظهور انقلاب&هاى علمى حاكم است، با نگر

اكمىفت علم، ترى معتقدند كه پيشرد. انديشمندان امروزدار
ت ديگر بناى علم با خشت&هايى كهو تدريجى نيست؛ به عبار

تفـاعند، ارى مى&گـذارى ديگردانشمندان به تـدريـج يـكـى رو
ه&اى از انقلاب&هـاىنجيـرا زسعه&ى علـم رد؛ بلكـه تـونمى&گيـر

ى ازند، انقلاب&هايى كه هر كدام بسـيـارعلمى سبب مى&شـو
ال رش متـداوه&ى نگرا نفى مى&كنند. شـيـوانديشه&هاى قبـلـى ر

لانى حاكم مى&مانند.ل مى&كنند و مدتى كم&وبيش طومتحو
ش علـمـى يـاد مـى&كـنـيـم وان رو آن&چه مـا از آن بـه عـنـو

حله وحله بـه مـراكم شـدن مـرجب متـرا مـودهاى آن ردستـاور

تدريجى دانش علمى مـى&شـنـاسـيـم،
لد. علم متـداول» نام دار«علم مـتـداو

گى به نام دستگـاهانجام به دالان بزرسر
د.، منتهى مى&شو١ادايـم»ى يا «پارفكر

ى علمـىى چندين تئورهر دستگاه فكر
ل به آهستگـىد. علم متداومى&گيرا در برر

د ومانه به پيـش مـى&روى زن دستگاه فـكـردرو
مان نيز،سى مناسب زاين&جاست كه كتاب&هاى در

ان شايسته&اىهشگـراقع، به قصد تربيت پـژودر و
شتـهل&اند، نـون آن به كار علمـى مـشـغـوكـه درو
ان و دانشجويانى كه اينند. پس دانش&آموزمى&شو

اقعيت&ها، بـلـكـهانند، نه تنـهـا وا مى&خـوسـى ركتاب&هـاى در
ا بها كه آنان رگانى راژش&ها و حتى ودها، ارزش&ها، رويكرنگر

اهنمايى مى&كنند، كسبمانه رى زن دستگاه فكرانديشيدن درو
مى&كنند.

نكت درولا پس از مدت&ها حر دانشمندان هر عصر معمو
مانه به تدريج انديشه&هاى نوين كسب مى&كنندى زدستگاه فكر

مى&گزينند. درد بـرهاى علمى خواى كارش&هاى نوينى برو رو
سند و انقلابى علمىى نوينى مى&راين هنگام آنان به دستگاه فكر

لا در ابتدا اقبال دانشمدان قديمى نسبـتد. معموبه پا مى&شو
انفدارى نوين چندان چشمگير نيـسـت و طـربه دستگاه   فكـر

ه&كـاران تازا بيش&تر دانشمندان جـوى نويـن ردستگاه&هاى فكـر
لاان انقلاب&هاى علمى معموتشكيل مى&دهند و لذا بنيادگذار

ان گذر از دستگـاهان&اند. پس از هر انقلاب علـمـى، دورجو
لاسد. دانشمندان معموا مى&رى نو فرى كهنه به دستگاه فكرفكر

ى&هايىترند، مگر آن كه برى نمى&آورى نوين روبه دستگاه فكر
ىاع بيش&ترى نوين انودر آن بيابند؛ مثلا دريابند كه دستگاه فكر

ى نسبت بـهضيح بهـتـرضيح مى&دهد، يـا تـوا تـواز پديده&هـا ر
ائه مى&كند.ى قديم اردستگاه فكر

ج نيست. پسه خارل اين داير زيست&شناسى نيز از شمـو
از اندكى تحقيق در تاريخ زيست&شناسى، يقينا دستگاه&هـاى

ى متعددى در آن پيدا مى&كنيم:فكر

زيست
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ك (از سالى لامارى داروين به جاى تئـورفتن تئـورار گرقر● 
١٨٥٩)؛

طنتيك كلاسيك مندلى به جاى عقيـده&ى مـخـلـوش ژپذير● 
شدن صفات (از سال ١٨٦٥ تا ١٩٠٠)؛

ى داروينـىداروينى به جاى دستگاه فـكـرى نئـوظهور تئـور● 
(١٩٤٠)؛

نى به جاىى&هاى عفوى منشأ ميكروبى بيمارفتن تئورار گرقر● 
اح و شياطيـن واى بد، اروهاى مختلr مانـنـد آب و هـوباور

مانند آن&ها؛
،از&ىراـميب لماع ـنيب طابترا ناـونع هب ىراـميب ىروئتظهـور ● 

نآ ى&هياپرب هك كيسلاك ىبوركيم ىروئت ىاج هب طيحم و نابزيم
ى&ههد زا( ـتسا ىرامـيب تدش ى&هدـننك&نـييعت بوـركيم ـطقف

٠٩٩١(.
مـنـدنـد كـهه&اى نـيـروى گاه بـه انـداز دسـتـگـاه&هـاى فـكـر

نه&اىار مى&دهند، به گـود قرا تحت الشعاع خوى&ها ربى&هنجار
جيح مى&دهندل&اند، ترن آن به كار مشغوانى كه دروهشگركه پژو

ا ازند، زيرا ناديده انگـارانى&ها رى&ها و ناهمخـواين بى&هنجـار
ى مهم&تـر ازچگى دستـگـاه فـكـرديدگاه آنان، حفـظ يـك پـار

ى&هاست. اما دانشـمـنـدانى بى&هنجـارانگشت گذاشـتـن رو
ند، ممكـن اسـتا جدى مى&گيـرى&هـا رانى كه بى&هـنـجـارجو

ى كنند. آن دستگاه&هاىى نوينى پى&ريزمينه&هاى دستگاه فكرز
د جلب مى&كنند،ى خوا به سوى كه دانشجويان و محققان رفكر

اندى كه نتوعكس دستگاهى فكرنده، پويا و پيشرو هستند. برز
ال است.م به زوفدار جلب كند، محكوطر

ان به آهسـتـگـىهشگـر جـوى، از سال ١٩٥٣ دو پـژو بار
دند. اينى نوينى هدايت كـرا به دستگاه فكرزيست&شناسـى ر

،DNAاى ساختار ائه&ى مدلى بربا اركريك و ن اتسوودو، يعنى 
لى يا زيست&شناسـىلكـونتيك مـوا به دالان ژزيست&شناسـى ر

د،ضيه&اى بيش نبودند. اين مدل البته فـرلى هدايت كـرلكومو
ضيحا به خوبى تول رلكوه&ى مون دانسته&هاى قبلى درباراما چو

د،اهم مى&كرمينه فرا در اين زمى&داد و امكان پيش&بينى علمى ر
لى جريان يـكلكوفته شد. زيست&شناسـان مـوعت پذيـربا سر

اتئين ر و از آن به پروRNA به DNAفه&ى انتقال اطلاعات از طر
اندند. حكـملى خـولكو زيست&شناسـى مـو٢ى»«حكم محـور

ى ظاهر شـد،ن&تر از يك تئورگ، افـزوى به هيبتى ستـرمحور

گانى نوين بهاژفت و وهش به كار گراى پژوشى&هايى نوين بررو
د.د كراردنياى زيست&شناسى و

لى درلكـوى زيست&شناسـى مـو از آن پس، دستگاه فـكـر
ط بهى تحقيقات مربوهبردهه&هاى ١٩٥٠ و ١٩٦٠ با اقتدار ر

DNA،RNAىهبرفت. اين را بر عهده گـرى رتئين سـاز و پرو
ن آنانى كـه دروهشگرد و دانشجويان و پـژوهنوز هم ادامه دار

كگان مشـتـراژنـد، از وك دارهاى مشـتـركار مى&كنـنـد، بـاور
ك سعى در حلهشى مشترش&هاى پژواستفاده مى&كنند و با رو

ى،ند. اين مسايل مكانيسم&هاى همانندسازك دارمسايل مشتر
ا درنتيـك رگان ژمزگشايى رمـزانجام رجمه و سرنويسى، تـررو
جستـه در هـمـه&ىد كه مسأله&ى آخـر جـايـگـاهـى بـرمى&گيـربـر

اهد داشت.كتاب&هاى زيست&شناسى خو
لى به تدريـجلكـوى زيست&شناسـى مـوغ دستگاه فكـر بلـو

د. باور به جريان يـكا متعادل&تـر كـرى آن رسه&هاى آغـازسوو
ى مى&آمد،سويه&ى اطلاعات كه نخست به نظر حكمى محور

ن سست شده و جريان اطلاعات حتى بسيار پيچيده&تر ازاكنو
لىلكود موجوآن&چه تصور مى&شد، دو سويه مى&نمايد. بحث و

ا تنظيم مى&كند، ديـگـرل&هاى ديگر رلكواصلى كه ساخت مـو
ل&ها به قصدچندان داغ نيست؛ چه، اعتقاد بر آن است كه سلو

جهن توار مى&كنند. اكنوقرتباط برداد و ستد نشانه&هايى، با هم ار
نهلى بر اين است كه بدانند چگولكواغلب زيست&شناسان مـو

لا تعيين و به سلـون&ها رشته&هـاى ژنول، تعداد رو سلوِمحيـط
ىان دغدغه&ى امـروزم جاندارنوتيب ژابلاغ مى&كند. تعيين تـر

غـاگـرلى است. ايـن دغـدغـه&ى غـولكـوزيست&شـنـاسـان مـو
ان پيشرو زيست&شناسىهشگرشش&هاى پژوجهت&دهنده&ى كو

ا در آستانه&ى انقلابى علمـىساپينـس» رمونه&ى هواست و «گو
ده است.د كراربه عصر جديدى و

،زين ىلوكلوم ىسانش&تسيز ىركف هاگتسد هك تسا نشور 
،دنك&ىم رييغت نامز رذگ رد ،نيشيپ ىركف ىاه&هاگتسد نوچ&مه
مهم لصا نيا ميكحت دراذگ&ىم ىاج رب هچ&نآ و دور&ىم شيپ هب
.دنام&ىم تباث هك تسا »رييغت« اهنت ،ىتسه ناهج رد هك تسا

دبيرسر

نويس!هازير
1. Paradigm

2. Central dogma

شناسى زيست دارف و زورام


